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وقت هر انسان مؤمن سه قسمت است: 1ــ یک وقت و ساعتی که برای مناجات و دعا و عبادت است 2 ـ یک وقت و ساعتی که برای کسب معاش و در آمد است 3 ـ یک وقت 
و ساعتی که برای تفریح و استفاده از لذت‌های حلال است و انسان عاقل جز در این سه مورد، وقت نمی‌گذراند یا کسب معاش یا قدم نهادن برای معاد و آخرت یا لذت بردن 

در غیر حرام.
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 خانواده درمانی یکی از گرایشات علم روان‌شناسی‌ 
است که به‌طور ویژه به مشکلات زیستی، روحی و 
اجتماعی خانواده‌ها می‌پردازد. خانواده‌ درمانی در 
واقع کوششی است برای درک تعاملات خانواده و 
بررسی مشکلاتی که در رونــد پویایی یک خانواده 
اخــتــال ایــجــاد مــی‌کــنــد. یــک خـــانـــواده درمــانــگــر با 
بــررســی شــرایــط درونـــی و بیرونی مراجعین بــه آنها 
کمک می‌کند تــا چــالــش‌هــا و بــحــران‌هــای موجود 
را حــل کنند و در شرایطی ســالــم بــه رشــد و تعالی 

دست‌یابند.
، داشــتن ابــزار اولیه  در یــک جامعه خانــواده محــور
اصــاح  و  خانواده‌هــا  سیســتم  بــر  تأثیرگــذاری 
قطعــی  نیازهــای  از  معیــوب،  مکانیســم‌های 
بــه شــمار مــی‌رود. ابزارهایــی نظیــر متــون راهنمــا 
)کتــاب، مجلــه، جــزوه...(، مؤسســات پژوهشــی 
خانــواده، کانون‌هــای آمــوزش خانواده‌درمانــی و 

مراکز خانواده‌درمانی.
بــر ایــن اســاس اشــرف ســادات موســوی در کتاب 
ح مفصلی از روش‌های کاربردی  خانواده درمانی شر
خانــواده درمانی را عمدتــا با رویکردی سیســتمیک 

مورد بررسی قرار داده‌است. 
روش‌های تدریس در دوره‌های کارشناســی ارشــد، 
دکترای روان‌شناسی بالینی، مشــاوره و نیز آموزش 
دســتیاران روان‌پزشــکی، نشــان داده کــه بایــد بــه 
خانــواده‌ درمانی در کشــور توجه‌ بیشــتری معطوف 
شــود. بنابراین در ویرایش جدید ایــن کتاب تلاش 
شــده برای تدریس خانواده‌ درمانی به صورت نظری 
و عملی چارچوبی در نظر گرفته شــود و ارائه مطالب 
سودمند و مورد نیاز مراکز آموزشی در آن قرار گیرد. 
فصل‌های مختلف این کتاب نیز طی سال‌ها تجربه 
 ، مولف به صورت دســت‌چینی از مطالب مــورد نیاز

ترجمه و تدوین‌شده‌اند.
کتاب خانواده درمانی علاوه بر این‌که می‌تواند برای 

دانشــجویان و پژوهشــگران 
حــوزه روان‌شناســی خانــواده 
مفیــد باشــد بــه خانواده‌هایی 
که بــرای حل معضــات تربیتی 
منبعــی  بــه  خــود  ارتباطــی  و 
معتبــر نیــاز دارنــد، مناســب 

خواهد‌بود.
درمانــی  خانــواده  کتــاب  در 
ع  دربــاره انــواع والدیــن و نــو
تربیت‌شــان تاکیــد شــده کــه 
بازنگــری متــون فــراوان درباره 
»والد بودن« نشــان می‌دهد با 

ترکیب دو بعــد مهربان یــا پذیرنــده و کنتــرل کننده 
می‌تــوان بــه چهــار ســبک »والــد بــودن« رســید کــه 
هر کــدام از آنها بــا نتیجه رشــدی خاص بــرای کودک 

همراه هستند.
، کســانی هستند که  : والدین مقتدر والدین مقتدر
نگــرش )مهربــان یــا پذیرنــده( کــودک محــور همراه 
بــا کنتــرل متوســط را پذیرفته‌انــد. آنهــا متناســب با 
ســن فرزنــدان بــه ایشــان مســئولیت می‌دهنــد و 
بــرای رســیدن فرزندان بــه حداکثر ســطح رشــد لازم 
برای دســتیابی به یــک فردیت مطمئن و مســتقل، 

ساختار لازم را فراهم می‌آورند.
والدینــی کــه از ســبک اقتــدار اســتفاده می‌کننــد، 
بــه فرزنــدان خــود می‌آموزنــد درگیــری و اختــاف بــا 
درنظــر گرفتــن نقطه‌نظــر فــرد دیگــر و در چارچــوب 
گفت‌وگــو، بــه طــور مؤثرتــری حــل خواهد شــد. این 
رشــته از مهارت‌هــا، بــه رفتــار مؤثــر حــل مشــکل 
مشــترک می‌انجامــد و بعدهــا بــه امــکان ایجــاد 
روابــط خــوب بــا گــروه همســال ختــم می‌شــود و در 
 نتیجــه بــه ایجــاد یــک شــبکه حمایــت اجتماعــی

 خوب می‌انجامد.
والدیــن مســتبد: فرزنــدان والدیــن مســتبد کــه 
طردکننده و کنترل‌کننده‌اند، به بزرگسالانی خجول 
تبدیــل می‌شــوند کــه علاقــه‌ای بــه شــروع ارتبــاط 
ندارند. ســبک خاص انضباطــی والدین مســتبد به 
فرزنــدان می‌آمــوزد اطاعــت بی‌چــون و چــرا بهتریــن 
راه بــرای کنار آمــدن با تفاوت‌هــای بین‌فــردی و حل 

مشکلات است.
: فرزنــدان والدیــن آســان‌گیر کــه  والدیــن آســان‌گیر
مهربــان و پذیرنــده، امــا فاقــد انضبــاط هســتند، در 
ســال‌های بعدی زندگــی نمی‌تواننــد از برنامه خاصی 
در زندگی پیــروی کنند و کنترل ضعیــف و پرتکانه‌ای 
را بــه نمایــش می‌گذارنــد. والدین بی‌توجــه: والدین 
بی‌توجــه هــم طردکننــده و هــم کــم توقــع‌ هســتند 
یعنــی  ایشــان  فرزنــدان  و 
یــا  محبــت  کــه  فرزندانــی 
پذیــرش ناچیــزی را از جانب 
والدین خود تجربه کرده‌اند 
و هم‌زمــان انضبــاط ســخت 
یــا کــم و نظــارت ناهماهنگ 
والدین در مورد آنان اعمال 
شــده اســت، در ســال‌های 
بعــد مشــکلات ســازگاری را 
نشــان می‌دهنــد که نیــاز به 
مداخــات خانواده‌درمانی را 

در پی خواهد داشت.

روایت

کتابی برای بهبود تعاملات و حل مشکلات خانواده‌ها

خانواده درمانی 
یادداشت

 تساوی و تشابه حقوق زن و مرد در اسلام از دیدگاه شهید مطهری 

عدالت به معنای مساوات نیست! 

عدالــت بــه معنــی قــرار گرفتــن هــر چیــز در جــای خــود اســت. بــا چنین 

زهرا چیذری

دبیر چاردیواری

 
معنایی می‌تــوان دریافت عدالت لزومــا به معنای برابری نیســت! وقتی 
بنا باشــد هــر چیــزی را در جایــگاه خودش قــرار دهیــم، گاهــی در تضاد با 
برابــری قــرار می‌گیریم. این مســأله‌ای اســت که در نــگاه اســام در حوزه 
حقوق زن و مرد وجــود دارد. یعنی در واقع همچنان‌کــه در آفرینش زن و 
مــرد تفاوت‌هایــی وجــود دارد، به همــان نســبت از حقــوق متفاوتی هم 
برخوردارند. حقوق متفاوتی که البته با اصل عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جایگاه خودش 

همخوانی دارد. 
از نگاه اســتاد شــهید مرتضی مطهــری تفاوت‌هاى موجــود در آفرینــش و طبیعــت زن و مرد باعث 
مى شــود کــه زن و مــرد از جهت حقــوق طبیعــى و فطــرى وضــع ناهمگونى داشــته باشــند. بــر این 
اســاس زن از آن جهت که زن اســت و مرد نیز از آن جهت که مرد اســت با هــم تفاوت‌هایی دارند و 
آفرینش و طبیعت آنان یکنواخت نیســت. این در حالی اســت کــه هم زن و هم مرد در انســانیت 
خلقت واحدی دارند و از ارزش یکسانى برخوردارند اما از جهت مسائل حقوقى، وظایف، تکالیف، 

مجازات‌ها و... وضع مشابهى ندارند چراکه خلقت مشابهی ندارند.
بنابرایــن برخلاف نــگاه غربی کــه تلاش می‌کنــد تــا از برابری حقــوق زن و مــرد صحبت کنــد و با این 
شــعار برابری حقــوق زن و مــرد توانســته کلاه گشــادی را بر ســر زنان بگــذارد آنهــا را از خانــه بیرون 
کشــیده و برای اهداف نظام لیبرالی خود نیروی کار ارزان‌قیمت دســت و پا کند. اســام با صراحت 

تمام تاکید دارد زن و مرد از حقوق یکسانی برخوردار نیستند و این عین عدالت است!
وضع قوانیــن، مقررات، حقــوق و وظایــف، یکســان و هماننــد در واقع نادیــده گرفتــن تفاوت‌هاى 
طبیعى و غریزى زن و مرد اســت و نمی‌تواند نیازهای آنها را پوشــش دهد. اســتاد مطهرى، تساوى 
حقوق زن و مرد را حقیقتى مســلم دانســته اســت اما تشــابه و همانندى را نادرســت و غیرممکن 
شمرده اســت. با توجه به ســاختار آفرینشــى زن و مرد و ویژگ‌ىها و نیازهاى جســمى و روحى آنان، 
حقوق مشــابه، نــه ممکن و نــه ســزاوار اســت. در مقابل ایــن بایــد زن حقوق متناســب بــا خود را 
به‌دست آورد و مرد هم حقوق متناسب با خود را و در حدودى که طبیعت زن و مرد تفاوت داشته 

و اقتضا م‌ىکند حقوق آنان نیز تفاوت داشته باشد.
 این مســأله با عدالت و حقوق فطرى نه‌فقط منافاتی ندارد، بلکه کاملا بر آن منطبق است. زیرا زن 
و مرد با توانای‌ىهــا و نیازهاى متفاوت متناســب با خلقت‌شــان در عرصــه اجتماعى، خانــواده و... 

ظاهر م‌ىشوند، بنابراین با بر مبنای همین تفاوت‌هاست که حقوق هریک مشخص م‌ىشود.
 ســرپیچى از این قانونمندى ســبب ظلم به زن یا مرد م‌ىشــود. با نادیــده گرفتن تفــاوت طبیعى و 
چشــم بر واقعیت بســتن به حق انســانى تجاوز م‌ىشــود؛ حتی اگر با شــعارهاى فریبنــده‌اى چون 

حقوق مشابه زن و مرد باشد.


